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۳ 
شوهر ش‌فاسم در زمن گر الا رف ند و فاسی‌درر کاب | نحصرت بدر جر قعه شهادتر سید 
خنانده 4صمل ۳ در کتاب نامر ده د کر کرده‌ام این ۵دره از با و آن‌دشت کر ,لاو 
ودر اسیری ومصائب اهلبیت سيم وشريك بود - 
ام ات و الدهٌ قهر بنی هاش حضرت 
ام الفضل عله السلام 
ای 2 
این بائو اگر جه در رمین کر بلا حاضر امو د و لی‌چمار حوان او در 5 بلا 
شرمد شد ند 45 بعد از وعد کر بلا ار نا له و کر به ارام نشد تابحو ارحق بیوست وبانوانی 
که‌از کر بلاهر احعت کردند بمدینه‌درخانه امالبنین بمر اسم ءز اداری فبام مینم‌ودند و 


۳ ۵ 


9 رست ۳ اینکه در مد رز بحوارحق سوست 


نامش فاطمه و 4 هر وفه‌اند واو دختر حزامبن‌خالدین دیع بن‌عامر المعروف 
بالوحیدین کلابد قبل عاهر بن‌صعصعهین ربیعهین الوحید بن تن بن عام‌بن کلاب 
ومادر ام البنین لیلی دختر شهیدین ابی بن عاهر بن علاعب الاسنه است که نامش‌مالك 
ان <عفر بن کاب اس 

مامقانی در تنیقح‌المقال گوید ام البنین‌اسمش فاطمه دختر حزابن خالسدبن 
ربیعه‌ین عامرین کلاب است امیرالءومنین تصلر بابر آدرش عقیل فرمودند دیسخواهم 
دنی براي من خو است‌گاز ی بمائی که‌از خاندان‌شجاعت بوده‌باشد و بسی‌قوی بنجه و 
شیر دل باشد وعقیل بن‌ابي‌طالب چون نسابه بود درعلم ا.ساب مهارني بکمال داشتو 
نساب عر بر | کاملاه‌طلع بودءرض کرد باسيدي چنین زن برای‌چه میخواهی حضرت 
فرمود بر ایا بنکه فر رند شجاعو دلبر رز د‌ عقیل گفت چنین زن‌درمیان فبیله بمُی کلاب 
هیباشد و او امالینین دختر حزامین خااد کلبي اسنت : 

براي اینکه در میان‌قبایل عرب شجاع‌تر ازپدران اونیستودرجارت وفروسیت. 
۳ ۱ بمر دی نمیشناسند ودر حق بدر ان | نبا لیید از بر ای‌نه‌مان بن منذرماك حیره 


سر اه ]مب 
نجن مو امالینین الار بعه 
و <ن بر عأمر ان صه و و4 | لصار بون‌الماموسطالحهحمه 
۰ 2 / ۳ ۲ ۰ 1 

و لیرد هنگامی که ادن اشماز نهفت دسی ار عرب براو انکار نکرد و از ان 
طام۵2 ابوبر| کسی که‌درعرب شیاخجنه نمیشود که‌شجاءتر از |اشان باشد عبر حنایت 
یاامیر المومنین «س امبر الموٌمنین ع ویر ,عمدخود در ۱ ورد و اول ازاو مر بني‌هاشم 
میو لد گر 2 رف بول ء,د النه رعل حعفر بعل عنمان ممو لد گر د برد 

وهر چپارتن زمین کربلا شمیدشدند وعقبامالبنین از قمربنی هاشم ازپسرش 
عبیدالله بن مر ی هاشم بس‌ماز شدژد . 

وال (مامما ني و ستشاد و ۱ بمانیا و شرع | هن <بث‌ان دشمر کلما نمی الما بعدورود 
المد‌ننه احدا من او لادها الار بعة قالت‌ماهعناهاخبر نیعن ای عم با لله الجسین‌ان اولادی 
ومن تحت الخضر | کامم دا لا بیعد النه لحسین‌فلما نعی‌الیه الحسین قالت قطعت نیاط 
قلبی فان علقتها بالحسین لیس‌الا لاماهته ع و تبون علی ن#سما موت مثل هوّلا الاشم-ال 
الادیعة ان سلم الحسین وذلك یکشف عن‌المرتبة الرفيعة فی الديانة ) ولا یخفی اني لم 
اظفر علی هستند‌هاد کر ‌ من مکالمذ ام البنین‌مع اسر |۱۷ ز۵ اعلم دماقال 

حاصل فرماش ایشان است که جول‌ شیر و ارد مد مد گردیدازق,لزینالعابدین 
که خبر دهد مرده‌را از ماحرای اهلبیت ام البنین اوراملاقات کرد فرمود ای‌بشیر از 
<سینچه خبر ۱ وردی‌بشبر گفت‌اي‌ام| ابنهن خدایتما لی‌تر اصبر دهد کهعباس و کشته گردید 
امالبنن‌فر مودازحسین خبر ده‌بالاخره یکی یکی خبر قتل فرز ندانش راباوداد ام البنین 
همی خبر ازسن‌میگر فت و گفت فرز ندانهن و نحه درر بر اشعات اس فدای‌حسینم 
باد بشیر خبر قتل ان‌حضرت را باوداد صیحه کشید و گفت ای بشیر ره دلم راباره 
کردي وصدا ناه وشیون‌بلند کرد : 

ماما مي و اششدت 49۶ عاشف از ب(خدی مر نمه‌او درایمان وقوت معر فت او 
دمقام امامت مگ که 2 چهاز حو آن‌رشید خو درا که نظبر نداردسمل مشمارد 


وعلامه سماوي در ابصارالعن گوید کهامالبنین م۵4 روزه در بقیع «بر توص یه 


با و 
۳ خواند شوعی 4 وان با ان قساوت اب گربه هی گرد و اشات هاي خودرا با 
دستمال باك مینمود و هنگامی که زنا اودا ام البنین میگذته اند و تسلیت هم داد ند 


این اببات راانشاکرد. 


لاندءه و ني مر مك اما لین تذ کر نی بلیوث عر «ن. 
ات 9۳ ۳ ادءعی ۳ والیوع‌اصیحت ولامن بین 
:نازع الخرصان اشللا آعمم و کلیم اس وا صریما طعین 
فلیت شعری اکما اخبروا بان عباساً قطیع الیدین 


بعنی‌ای‌دنان مدینه دیگر | امالبنین نخوانید وه‌ادر شیران‌شکاری نداتیدهر! 
فرزندانی بود که عبت ۱ نها ۳ اما لینین میگفتهاند وا کنون صبج کر دم 4-5 دیسگر 
بر ای من‌فرد ندي نبست‌چمار باز شکار ی دا شتم که ۱ نهار انشانتر کر دنمور 2 دش ۱ نها 
را فطع زم‌ودند ودشمنان بانیز‌های خو د ابدان طمیه انهارا از هم متلاشی ۵ دندو 
و شام گردند در حالی که همه آنا بروی ۳4 را رل جاله حاله افتادند ای کاش 
ی دانستم ایا چنین است که ما خبر دادند باینکه دستهای فرز ندت مر بنی هاشم 
راازتن حدا کر دند. 


و نیرز در ابصار العین اسات دبل رابام‌البنین اسمت‌داده است 


یامن راي العباس تن علی <ما هر اند 
و و راه من 0 ناه << .بل ر کل لرث دی امد 
ست ان ابنی اصیب ۳" مقطوع . 
و یی علی شببلی مال ار اس صر بت آلعمد 
و کان سا ۳ دك لما دی مر احد 


حاصل مضمون دلخراش این ابیات انکه اي کسی که فرز ند عزیزمن ع,اسرا 
دیده اي که بادشمن درفتال است و | ن‌فرزند <مدر ۳3 ار بدر وار حمله هیافک_د و 


قر رندان دیگر ءلی هر تضی که هر يت شیر شکار ي‌«س‌تند دز بر امو ن‌او فتال م,د‌هند اه 


رفن ٩‏ یب 


که <بر امن رسیده‌است برسرفر زندم عیاس عمود | ردند درحالی دور رد 


ت ات ایو ای رگن <4بر سر ۴ امد ر<4 هدوت برفرزندانم رسمل 1 ور ز ندمءباس 


رادست‌درتن بو د کدام کس‌جر تت‌داشت ۸5 بنزديك او بیاید) و از اعقاب قدر بني هاشم 
فصْل بن مرول ان وصل ان سس د مد الله ان عباس دن امیر المومنین و که شمه 


ذیل را برای‌حد خودانشا کر ده 


انی لاذ کر العبای موقنه بکر بلاو هام لقوم بختطف 

بحمی‌|ل<سین و یحمیه‌علی‌ظه] ول و لی ولایشنی فیختلف 
ولااری هید ایوما که‌شنوده مع‌الحسین ,۵ الفضلو الشرف 
اکرم به مهد ابانت فضیلته و ما اضاع له افعاله خلف 


ام‌لیلیو الده علی| کر ع 


بانوی جر حصرت والای <سینی ع‌ دخثر ابو مر عر وین مسعود ثهفی ومادر 
الیلی میمو نقدختر ابوسفیان‌بن حرب بود. 

ودرخیرات حسان گوید لیلی بنت ابی مرقین عروةبن مسعود بن معبد الثقفی 
است اشهر واعرف زنان عصر خود بوده ودر شأن وحلالت بالائر ووالاتر بوده بدزش 
ازفبیله‌مختاد بن‌ابی عبیده تقفی است ومادرش از نزاد ابو سفیان اه-وی است اذ این 
حاست که رودزي معوبه گفت میدأثید اس وز خاعت خلافت شاسته ات 1 
حاضران هريك چیزی گفته‌اند معویه گفت شایسته هقام خلافت امروز علی‌بن‌الحسین 
است کهاز لیلی بوحو ی استج4 در ودي خوشروئی تقیف و ما بشی امیه‌وشعجاعت 
بنی هاشم جمع است شرفی که‌در میان نسوان آن عصر باین‌هستوره خدر عاف نصیب 
شد هم بستری با حطرت حسین و شر ف ثانو ی ولادت با سعادت عءلی ان الحسین (ع 
در اشعار مشپوره که‌علی ان الحسین را مدح گردند اشعار بابن‌شرف | ۳ 


از این عقاه ناعبر ده‌اند ِ 


م<مدبن احمدبن ادر سس حلی رصو ان النه علبه در کتاب سر اثر و بر در 


